
 

  
  
  
  
  
  

   یتعال یمحدوده معرفت فاعل شناسا به بار
  یزنوز میاز منظر حک

   ■ محمدهادي توكلي

  چكيده
اسـت كـه بـر اسـاس      يمبـاحث  نيتـر  از مهـم  يك ـيمحدوده معرفت انسان به خداونـد متعـال،   

مـورد   يمعرفت ـ يمند از ابزارهـا  بهره يا عنوان جلوه ناخت انسان بهش زيخداوند و ن يشناس يهست
 ـا يفلسـف  يدقـت بـه بررس ـ   بـه  يزنوز ميقرار گرفته است. حك ياله لسوفانيتوجه ف مسـئله   ني

  است.  دهيكوش نهيزم نيمطرح در ا اتيو روا اتياز آ ياز برخ حيصح يريپرداخته و در ارائه تفس
بـه بالوجـه و بالكنـه،     يو علم حضـور  يعلم حصول يعنيم، از دو قسم عل كيهر  ميبا تقس يو

را  يعلـم حضـور   زيو ن يكرده و تعلق قسم بالكنه علم حصول يرا به خداوند بررس كيتعلق هر 
  .تعلق قسم بالوجه آن دو را به حضرتش ممكن برشمرده است يبه خداوند ممتنع دانسته، ول
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  مقدمه
هاي الهي، مسئله شناخت خداوند متعال است كه حكما و اهـل   ترين مسئله در فلسفه مهم

  :نويسد ميكه صدرالمتألهين  چنان ؛اند معرفت از آن با عنوان اشرف و افضل علوم ياد كرده
  و الأقصـی المقصـد هـو و نقاوتهـا و صـفاوتها بـل أرفعها و العلوم أنفع لتوحیدا علم

 فـوز لا و باقتنائـه إلا النجاة في مطمع لا و قریة عبادان وراء لیس و الأعلی المطلب
  ).٢٨٨، ص ٩م، ج١٩٨١(صدرالدین شیرازی،  باجتنائه إلا بالدرجات

تـرين مبـاحثي اسـت     يكي از مهم ميان، محدوده معرفت انسان به خداوند متعال، دراين
عنـوان جلـوه الهـي كـه از      شناسي خداوند و نيز شناخت انسان به كه بايد بر اساس هستي
  مند است، مورد توجه قرار گيرد. ابزارهاي معرفتي بهره

هاي فيلسوفان پيش از صدرالمتألهين، گرچه سخن از معرفـت حضـوري بـه     در نوشته
صورت علـم   شود، سخن از معرفت به خداوند عمدتاً به صورت ناپخته ديده مي خداوند به

  حصولي و شناخت از ناحيه مفهوم تبيين شده است. 
بر علم حضوري معلول را به علت مطرح كـرد و در برخـي از    استدلالصدرالمتألهين 

  صورت مختصر به بحث معرفت حضوري به خداوند پرداخت. آثار خود به
طور پدر ايشان، ملاعبداالله زنوزي با دقت  همين پس از صدرالمتألهين، حكيم زنوزي و

و تفصيل بيشتري به بررسي فلسفي اين مسئله پرداختنـد و در ارائـه تفسـيري صـحيح از     
و نيـز روايـاتي كـه از     برخي از آياتي كه از طرف خداوند متعال در قرآن كريم نازل شده

  صادر گشته است، كوشيدند.  :بيت سوي اهل
  كند:  اشاره مي لمعات الهیهر عبداالله زنوزي د ملا
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تحقيق اين مسئله شريفه (بحث از معرفت به خداوند) كـه عمـده اصـلي اسـت از اصـول      
اي است از عقايد دينيه، به اين بسـط و تفصـيل و بـه ايـن تحقيـق و       ايمانيه و زبده عقيده

، 1381تدقيق در كتب الهي و كلام، به نظر قاصـر ايـن حقيـر نرسـيده اسـت (زنـوزي،       
  ).  96ص

تر از مطالب پدرش است. مطالـب   تر و مفصل البته مطالب آقاعلي حكيم بسيار گسترده
و نيز ديگر آثار ايشان بيان شده اسـت كـه در ايـن     بدایع الحکماي در  نحو پراكنده حكيم به

  ايم آنها را سامان دهيم. نگارش كوشيده
اونـد، بحـث از   آنجاكه يكي از اركان اساسي بحث فلسفي از محـدوده معرفـت خد   از

طور گذرا نظر حكيم زنـوزي را در ايـن مقدمـه بيـان      نحوه هستي خداوند متعال است، به
شناختي، هستي صـرف اسـت و اعلـي و اشـرف از هسـتي       كنيم. خداوند از بعد هستي مي

صرف، نه معقول است و نه متصور، و از سوي ديگر، تكرر صرف هستي معقـول نيسـت.   
ز جميع جهات عدميه و حيثيات ماهويـه در مرتبـه ذات   صرف هستي، وجودي است كه ا

خود، مبرا بوده، به همين سبب جميع انحـاي وجـودي را از جهـت وجـودي بـودن آنهـا       
صورت بساطت، نه تركب. به بيان ديگر، خداوند تمامي كمالاتي را كه به  داراست؛ البته به
واجـد اسـت و تمـامي ايـن      صورت بالفعل و بالضروره تواند داشته باشد، به امكان عام مي
ذات اوست، بدون آنكه موجـب ايجـاد حيثيـت و جهتـي در ذات او شـود      كمالات عين 

  ).  181-180 و 12-5، ص1376، زنوزي(
در نظر حكيم زنوزي، وجود و موجود كثرت حقيقي دارند، ولي كثرتي كه به وحدت 

او نيست.  معلولاتلخ از رو، وجود خداوند، وجودي مباين و تماماً منس اين ازگردد.  باز مي
زعـم وي مسـتلزم سـريان در     صورت لا بشرط مقسـمي نيسـت كـه بـه     به از سوي ديگر،

معلولات باشد، بلكه هستي خداوند، هستي بشرط لا از قيود امكاني است كه فعل او امري 
واحد است كه در تمامي ممكنات سريان دارد و همه كثرات، تطورات و شئون ايـن فعـل   

رو، فعل واحد ياد شده جهت ارتباط اشـياء   اين روند و از نبسط) به شمار ميواحد (فيض م
آنجاكه فيض منبسط عين ربط به خداوند است، تمامي مراتب امكاني  تعالي است. از با حق

عين ربط به خداوند بوده، همچنين هرگونه تأثيري كه بالذات به فـيض منبسـط منسـوب    
  است.نحو حقيقت به خداوند منسوب  شود، به

دانند  طور كلي راه معرفت به خداوند را مسدود مي كه به» معطله«زنوزي برخلاف حكيم 
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گونـه معرفـت را مسـدود     پندارند كه راه هر نحوي مي سبب آنكه وجود خداوند را به چه بهـ 
دليل آنكه انسان را فاقد هرگونه ابـزار   شناسي خداوند) و چه به لحاظ هستي كند (تعطيل به مي

يابي به معرفـت   دست - شناسي انسان) لحاظ معرفت شناسند (تعطيل به به خداوند ميمعرفت 
دانـد و آن را غايـت خلـق و ايجـاد      معرفت بالكنه) خداوند را ممكـن مـي  برابر بالوجه (در 

 »الهيـات سـلبي  «كـه بـر مبنـاي    انديشـمنداني  برخلاف نيز  ).105ص، همانكند ( ميمعرفي 
معنـاي تحديـد    بهاو، نند خدا را وصف كنند و سخن گفتن از توا مفاهيم بشري نميگويند  مي

وي بر مبناي اشـتراك  شناختي)،  زبانلحاظ  تعطيل بهت (و فروكاستن او به ساحت بشري اس
الهيـات  «، حيـات و ... در ميـان ممكنـات و خداونـد متعـال، بـه       معنوي مفاهيم وجود، علم

الوجـود   الوجود و ممكـن  نسبت با واجبرا در هستة معنايي اين صفات  ،بودهمعتقد » ايجابي
  نويسد:   )  و مي79و  69ص داند (همان، مشترك مي

صدقها علـی مصـادیقها امکـان و لا  يان عوارض الحقایق الوجودیه التی لا یعتبر ف
وجوب، بـل یعـرض الموجـود بمـا هـو موجـود مـن دون اعتبـار حـد خـاص و فقـد 

الحیوة و الارادة و السمع و البصر  مخصوص، کالوحدة و التشخص و العلم و القدرة و
 ،١٣٧٨، همووجودات ( يالوجودات کلها بما ه يو امثالها ... و کل واحد منها سار ف

  ).٤٦٦-٤٦٥، ص١ج

اساس، حكيم به تبيين ديدگاه مختار خود درباره معرفـت بـه خداونـد پرداختـه،      اين بر
داند  ـ ممتنع مي حضوريلحاظ علم حصولي و چه علم  ـ چه به شناخت بالكنه خداوند را

ــ ممكـن    لحـاظ علـم حصـولي و چـه علـم حضـوري       و شناخت بالوجه او را ـ چه بـه  
  شمارد. برمي

	تقسيم علم به حصولي و حضوري

 نحـو انحصـاري   علم را بـه صورت شيء و شيء عيني، بر اساس تمايز ميان  حكيم زنوزي
ولي را علـم بـه   ، به دو قسم حصولي و حضوري تقسيم و علم حص)93، ص1376(همو، 
). 246، ص3ج ،306، ص 2ج ،1378؛ 31، ص1376(همـو،   كنـد  شيء معرفي مي صورت

سازد، ولـي بـا توجـه بـه اينكـه       البته صورت شيء معناي امر ماهوي را به ذهن متبادر مي
، 1376واسطه مفاهيم فلسفي نيز علم حصولي است (همـو،   حكيم تصريح كرده كه علم به

واسـطه   در نظر حكيم شناخت شـيء بـه  علم حصولي ) 345، ص3ج، 1378؛ 100ـ99ص
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  ماهيت يا مفاهيم فلسفي منتزعه از آن است.
توان بـه   كه حضور عيني شيء نزد عالم است، ميعلم حضوري هاي برجسته  از نمونه

علم خداوند متعال به ذات خويش، علم مجردات محض به ذات خودشـان و علـم نفـس    
  ).40و  36، ص1376مو، ناطقه به حقيقت خود اشاره كرد (ه

شـمار   صورت شيء در نسبت با شيء خـارجي علـم حصـولي بـه     گفتني است علم به
آنجاكه خود صورت، بنفسه نزد عالم حاضر است، علم به آن، در نسبت بـا   آيد، ولي از مي

  ).309، ص2، ج1378؛ 85ـ84و  36، ص1376خودش علم حضوري است (همو، 
  لكنهتقسيم علم حصولي به بالوجه و با

تقسيم علم حصولي به بالوجه و بالكنه، در آثار فيلسـوفان سـابقه دارد؛ البتـه ايـن تقسـيم      
درباره علم حصولي از قسم تصور بيان شده، نه علم حصولي از قسم تصـديق، گرچـه در   

  كند.   صورت پذيرش امكان آن در تصورات، به علوم تصديقي نيز سرايت مي
، 3ج، 242، ص1، ج1378دو قسـم (همـو،    ايـن حكيم زنوزي با تصـريح بـه وجـود    

  شمارد. اي برمي ) براي هر يك از آن دو نمونه38، ص1376؛ 252ص
حصول تمام ذاتيـات انسـان در مـدركي از مـدارك عقليـه       علم حصولي بالكنهنمونه 
صورت جنس و فصـل (لا   كه صلاحيت حملي در آنها محقق باشد؛ يعني به نحوي است، به

  و صورت (بشرط لا). بشرط) باشند، نه ماده
، حصول وجهي از وجوه ماهيت انسان اسـت در مـدركي   علم حصولي بالوجهنمونه 

كـه هـر    نحوي به ـ  مثل ناطق كه از ذاتيات آن، و ضاحك كه از عرضيات آن استـ عقلي  
يك بر وجه آليت و حكايت و كاشفيت از حقيقت انسان اخذ شود؛ البتـه نـاطق بـه دليـل     

-39، ص1376، همو :بودن (ر.ك ن است و ضاحك به دليل عرضيكاشف از آذاتي بودن 
  ).242، ص1، ج1378؛  40

علم به ناطق، علم به انسان باشد به وجهي از وجود ذاتيـه او كـه در مرتبـه    «در نتيجه، 
ذات او متقرر باشد و علم به ضاحك نيز علم به او باشد، لكن به وجهي از وجوه عرضـيه  

  ).40، ص1376(همو، » مرتبه ذات او متحقق بوداو كه در مرتبه متأخره از 
انحصار علم حصولي بالوجه، به حصول وجهي از وجـوه  موهم  1گفتني است اين بيان

                                                           
  ».بيان توضيحي«ذيل بدایع الحکم از  38طور بيان حكيم در ص . و همين1
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افـزون بـر ماهيـات، مفـاهيم فلسـفي را نيـز در        كـه علـم حصـولي    حالي ماهيت است؛ در
؛ 100ـ99، ص1376كه حكيم زنوزي خود به اين امر معترف است (همو،  گيرد؛ چنان برمي

لعلم بوجه من وجوهه من ا«كه  اسفار). از طرفي، تعبير وي در حاشيه بر 345، ص3، ج1378
) با آنكه شامل مفاهيم فلسـفي و نيـز عـوارض    242، ص1، ج1378(همو،  »صفاته و نعوته
  1گيرد. شود، ظاهراً ذاتيات ماهيت را دربرنمي ماهوي آن مي

ردامـاد، صـدرالمتألهين و ملاعبـداالله    طوركـه مي  نكته ديگر آنكه، حكيم زنوزي، همـان 
ــرده  ــاره ك ــوزي اش ــد ( زن ــاد، ان ؛ صــدرالدين 337ص ،1376؛ 150، ص1، ج1381ميردام

ــوزي، 355ص ق،1422؛ 289ص، 1354شــيرازي،  ــر 59، ص1361؛ 83ص ،1381، زن ) ب
كنـد   تصـريح مـي  ، علـم بالكنـه اسـت،    »ذوالوجه«، و نه »وجه«اينكه علم بالوجه از جهت 

  ).156، ص1، ج1378(زنوزي، 
  تقسيم علم حضوري به بالوجه و بالكنه

بار ازسوي ملاعبـداالله   نخستين» علم حضوري بالوجه«رسد اصطلاح و نه معناي  به نظر مي
خـورد   زنوزي به كار رفته است؛ گرچه معناي آن در آثار حكماي پيش از وي به چشم مي

ــهروردي،  :(ر.ك ــهرزوري، 61-60ص ،4 ج ،1375سـ ــدرالدين 272ص، 1383؛ شـ ، صـ
  .)114ص ،1 ج م،1981شيرازي، 

هـايي   حكيم زنوزي در تبيين تفاوت اين قسم از علم حضوري، به بيان نمونه يا نمونه
پردازند. وي علم خداوند متعال را به ذات خويش، علم مجردات محـض   براي هر يك مي

و نيـز   را به ذات خودشان، علم نفس ناطقه به حقيقت خود و حضور قواي نفس براي آن
هـايي   حضور مجعول بالذات را از نظر مجعول بالذات بودن براي جاعـل بالـذات، نمونـه   

  ).40، ص1376شمارد (زنوزي،  براي علم حضوري بالكنه برمي
                                                           

 ـ   1 را . انحصار علم حصولي بالكنه، در حصول ماهيت تامه معلوم بالعرض براي عالم، مطلبـي درسـت اسـت؛ زي
شوند؛ چراكه با داشتن يك مفهوم از يـك شـيء    مفاهيم، برخلاف ماهيات، موجب علم حصولي بالكنه نمي

توان آن شيء را شناسايي نمود.  توان تمام آن شيء را شناخت، بلكه تنها در حد همان مفهوم مي بسيط، نمي
الوجود،  مونه، مفهوم واجبي ن. رأاي تنگ به خارج است و دروازه كامل به خارج نيست هر مفهومي دريچه

دهد، نه از علم، قدرت، حيـات و ديگـر اوصـاف؛ در عـين      الوجود بودن خداوند گزارش مي تنها از واجب
گونه كثرتي در ذات اقدسش راه ندارد و نيز مفهوم وجود در نسـبت   الوجود بسيط است و هيچ اينكه واجب

آنكه بنا بر اصالت وجود تمـامي اوصـاف   ديگر معقولات ثاني همچون تشخص، فعليت و وحدت در عين 
 .وجود مساوق با وجودند
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اي از  كند كه حضور هويت عيني معلول از آن نظر كه اثـر، پرتـو و جلـوه    حكيم بيان مي
چه خود معلول باشـد و چـه امـري    علتش است، براي مدركِ، چه مدرك خود علت باشد، 

اي از  علـم حضـوري بالوجـه     (بر فرض پذيرش چنـين امـري) نمونـه    1غير از اين دو باشد
زيرا اثر و ظهور و جلوه و مجعـول بالـذات هـر    «است؛ يعني علم حضوري بالوجه به علت؛ 

  ).84، ص1381؛ زنوزي، 41ـ40، ص1376(همو، » شيء، و وجهي بود از وجوه خارجيه او
فرق ميان مثال آخر علم حضوري بالكنه و آنچه در علم حضوري بالوجه بيان شد، آن 

اش، و بـدون لحـاظ    است كه در مثال علم بالكنه، مجعول بالذات از حيـث هويـت عينيـه   
جلوه علت بودن، معلوم حضوري است،  در مثال علم بالوجه، از حيث جلوه علت بـودن  

  شود. لحاظ مي
كـه مفـاض    جهـت  آن ادراك مفاض بالذات، به«وري بالوجه حاصل آنكه، در علم حض

نحـو   بالذات باشد، به حضور اشراقي، بعينه ادراك مفيض بالذات بود به حضور اشراقي، به
ادراک «اسحاق فرمـوده اسـت:    بن كه برهان الفلاسفه يعقوب نحو تمام؛ چنان نقصان و نه به

  ).41، ص1376(زنوزي، » المفیضالمفاض علیه للمفیض بقدر افاضته علیه لا بقدر 

  تعلق علم حصولي به خداوندبررسي 
واسطه ماهيت آن يـا مفـاهيم    گفتيم كه در علم حصولي به شيء خارجي، شيء خارجي به

شود، نه آنكه وجود خارجي شـيء بـراي مـدرك حاضـر      فلسفي منتزعه از آن شناخته مي
به ماهيـت و علـم بـه مفـاهيم     رو، شناخت حصولي خداوند، در دو قسم علم  اين از گردد.

شود، كه البته علم حصولي خـود بـه دو قسـم تصـور و      فلسفيِ منتزع از ذات او بحث مي
  گردد. تصديق تقسيم مي

  امتناع شناخت خداوند از طريق حصول ماهيت
توان با بيان اين مسـئله كـه خداونـد     طور كلي مي واسطه ماهيت، به درباره علم حصولي به
اسـت، تعلـق علـم     يماهیت من حیث لیست الا هـمعناي  اقد ماهيت بهوجود صرف بوده، ف

معنـاي مـا بـه     حصولي به حضرتش را نفي نمود، ولي با توجه به اينكه خداوند ماهيت به
الشيء هو هو، يعني ذات را داراست، ذكر برهان بر عدم تعلق علم حصـولي بـه وجـود و    

  رسد. ذات خداوند ضروري به نظر مي
                                                           

 . با فرض پذيرش امكان علم حضوري به شيء خاصي، براي امري كه جنبه عليت براي آن شيء خاص ندارد.1
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ماهيـات اشـياء   «وزي بر اساس اصالت وجـود و اعتباريـت ماهيـت،    در نظر حكيم زن
خارجيه كه به وجود آن اشياء در خارج موجودند، بعينها، يعني به ذوات ماهويه عاريـه از  
وجود خارجي در مدارك حاصل شوند و موجود باشند به وجودي كه غير وجود خارجي 

س هر ماهيت در خارج، خـارجي  باشد و آثار مطلوبه وجود خارجي بر او مترتب نشود. پ
بود و در ذهن، ذهني... و چون چنـين باشـد، ذهنيـت و خارجيـت از ذوات آن ماهيـات،      
خارج بود... و سنخي غير از سنخ ماهيات، بالذات خارجي و يا ذهني باشد تا سنخ ماهيت 

 ـ     به عرض او و به ا واسطه او خارجي شود يا ذهني. سنخ غير از ماهيـت، يـا عـدم باشـد ي
وجود. عدم چون بطلان صرف بود، به صفات عينيه و احكام موجـودات متصـف نگـردد.    
پس واسطه عروض ذهنيت و خارجيت، فردي از سنخ حقيقت وجود بود. پس هر وجـود  
خارجي جهت ذاتش بعينها جهت خارجيت، و هر وجود ذهني جهت ذاتش عـين جهـت   

  ).33ـ32(همان، ص» ذهنيت بود
ق علم حصولي به ذات خداوند متعال، بلكه وجود هر شـيء و نـه ماهيـت    مبنا، تعل براين

آن، مستحيل است؛ زيرا خداوند فاقد ماهيت است و وجود صرف خارجي است. از طرفـي،  
شـود.   در علم حصولي به شيء خارجي، ماهيت آن، و نه وجود آن، عيناً در ذهن حاصل مي

ء و نه ماهيـت آن، متعلـق علـم حصـولي     رو، اگر حقيقت خداوند، بلكه وجود هر شي اين از
لازم آيد كه جهت ذاتش كه بعينها جهت خارجيـت و عينيـت و حيثيـت ترتـب     «قرار گيرد، 

ذهنيت و ظليت و حيثيت عدم ترتب آثـار، و انقـلاب   آثار مطلوبه بود، منقلب شود به جهت 
- 83و  33(همان، ص» به تمام ذات به شيء ديگر و انخلاع شيء از ذات و ذاتي خودشيء 

  ) كه امري محال است.92، ص1381؛ زنوزي، 244، ص1، ج1378؛ 84
ـ  لحاظ تصوري و چه تصـديقي  چه بهـ حاصل آنكه، علم حصولي به حقيقت خداوند  

علـم  «گيرد، كه روشن است كه علم حصولي ياد شده، بر آنچه حكـيم آن را بـه    تعلق نمي
» علم حصولي بالوجه«آن قسم از  طور تعريف نمود، مطابق است، و همين» حصولي بالكنه

شوند نيز درباره خداونـد مسـتحيل اسـت؛     كه برخي از ذاتيات يا عرضيات معلوم واقع مي
) و محـل بـراي   258و  236ص، 1376زنـوزي،  فصـل اسـت (  زيرا خداوند فاقد جنس و 
  ).64ـ60اعراض نيست (همان، ص

وي، تمـامي  با حصر انحاي علم به حضوري و حصـولي، و نفـي علـم حصـولي مـاه     
شـوند   گيرند، از خداوند متعـال نفـي مـي    گونه معرفت قرار مي هايي كه تحت اين شناخت
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هاي حسي، خيالي و وهمي) و كلي  ). از جمله شناخت جزئي (شناخت94ـ93(همان، ص
(شناخت عقلي كه عبارت است از معرفت به ماهيت من حيث هي)، كه از تقسيمات علم 

  د.رون حصولي ماهوي به شمار مي
الوجـود از   كنـه ذات مقـدس واجـب   «طوركه حكيم تصريح نمـوده،   است همانگفتني 

به دليـل   )؛36(همان، ص »براي ذات مقدس او نيز به علم حصولي ارتسامي حاصل نشود
شود، علم حصولي بالكنـه منحصـر در شـناخت ماهيـات      آنكه طبق آنچه در ادامه بيان مي

   يات است.است، نه مفاهيم، و خداوند منزه از ماه
  امكان شناخت خداوند از طريق حصول مفاهيم فلسفي

 توان و ميشود  ميواسطه مفاهيم فلسفي حاصل  اما قسم ديگر علم حصولي، كه شناخت به
 ،1376دانسـت (همـان،   » علم حصولي بالوجـه « 1تر گفتيم، آن را از اقسام بنا بر آنچه پيش

در نظر حكـيم  مستحيل نيست.  ) درباره خداوند345، ص3ج، 1378؛ 181و  100ـ99ص
آنجاكه تعطيل در نسبت با معرفت خداوند صحيح  زنوزي، خداوند گرچه ماهيت ندارد، از

 )، حضرتش قابل شـناخت از دريچـة مفـاهيم (علـم تصـوري     79، ص1376نيست (همو، 
مناسب و لايق جمال و جلال و كبريـا و عظمـت و   «است. مفاهيم ياد شده بايد اعتباري) 
و تقدس او باشد از شوائب امكان و لوازم حدثان؛ يعني ملازم تحديد و نقـص و  نيز تنزه 

(همان، » قصور وجود نباشد، بلكه ملازم صرافت ذات او در وجود و كمالات وجود باشد
  ).99ص

چنيني از خداوند، حقيقت خداوند از جهت معنون و  بايد توجه داشت در شناخت اين
مـورد شـناخت اسـت، نـه از حيـث حقيقـت خـارجي.        محكي عنه بودنِ مفاهيم ياد شده 

  كند: رو، حكيم بيان مي اين از
در علــم حصــولي ارتســامي ملاحظــه عنوانــات حاكيــه از ذات مبــدأ اعلــي، مثــل عنــوان 

انـد، معنـون و محكـي عنـه      كه عنوان و حاكي  جهت الوجود بالذات و للذات، ازآن جبوا
ر مقــام معنــون و محكــي عنــه (همــان، بــود در مرتبــه ملاحظــه عنــوان و حكايــت، نــه د

  ).101ـ100ص

                                                           
. بنا بر آنچه بيان شد، علم حصولي بالوجه، در معناي شناخت برخي از ذاتيات ماهيت و نه تمـام ذات آن نيـز   1

  اوند ممتنع است.درباره خد
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مسـتلزم آن اسـت كـه خداونـد      پذيرش تعلق علم حصولي تصوري در معناي ياد شـده، 
  ):185و  181، 99و حكم بپذيرد (همان، ص موضوع قضاياي اثباتي (علم تصديقي) قرار گيرد

انات عامـه و  الوجود در علم حصولي ارتسامي، اگرچه عنو آنچه در عقل درآيد از واجب
مفاهيم كليه بود، لكن آن مفاهيم چون بر وجـه عنوانيـت و آليـت و حكايتيـت ملحـوظ      

و هـر   1حكم آنها در نظـر عقـل ملغـي   ـ   كه عنوان قضيه محصوره توانند شد چنانـ شوند 
حكم كه بر آنها شوند به محكي عنه سرايت كند و در حقيقت آن حكم بـر محكـي عنـه    

الوجـود عـين ذات او باشـد، ايـن      عقل حكم كند كه صفات ذاتيـه واجـب  بود. لهذا اگر 
الوجـود بـود كـه در     الوجود نباشد بلكه بر ذات و حقيقـت واجـب   حكم بر مفهوم واجب

  ).393و  182 ،181هيچ مدركي درنيايد. (همان، ص

  بررسي تعلق علم حضوري به خداوند
مـدرِك بـا وجـود خـارجي خـود       كه گفتيم، علم حضوري كه در آن مدرك نزد طور همان

شـود، كـه در نظـر حكـيم زنـوزي،       شود، به دو قسم بالكنه و بالوجه تقسيم مي حاضر مي
   برخلاف علم بالوجه، تعلق علم بالكنه به خداوند متعال براي ممكنات محال است.

  امتناع شناخت خداوند براي ممكنات به علم حضوري بالكنه 
تـوان   حكـيم زنـوزي را در بيـان امتنـاع يـاد شـده مـي       هـاي   رسد مجموع گفته به نظر مي

  صورت ذيل سامان بخشيد: به
علم به كنه و حقيقت هر شيء، مستلزم احاطه كامل بر آن شيء يا عينيـت   مقدمه اول:

  ).86و  31ـ30(همان، ص 2با آن است
                                                           

رو، هر  اين گيرد. از شان مورد توجه قرار نمي نفسه شوند، و حيث في بودن لحاظ مي لحاظ حاكي . زيرا تنها به1
  لحاظ ياد شده ثابت گردد، مربوط به محكي عنه آنهاست. حكمي كه بر آنها به

بدایع قاجار) است كه حكيم  گفتني است اين بيان حكيم، مربوط به پرسش نخست عمادالدوله (از شاهزادگان
كند:  هاي وي نگاشته است. عمادالدوله ضمن پرسش نخست خود بيان مي را در پاسخ به پرسش الحکم

آنچه در تصور ما آيد، جز مفهومي نيست. پس هر حكمي بر آن ذات مقدس كنيم، بر آن مفهوم وارد شود 
ز در تصور ما جز مفاهيم نيست، عين آن صورت چگونه توان گفت صفات متعدده كه از آنها ني اين و در

اند كه ماهيات و مفاهيم را بينونة  مفهوم است و حال آنكه حكماي متألهين ـ قدست اسرارهم ـ فرموده
  ).4، ص1376(زنوزي، » بالعزله است

چه  معلوم است، مطلق ادراك ـ» بالكنه«نحو  ، خود به»وجه معلوم«آنجاكه در نظر حكيم علم بالوجه هم،  . از2
كه بر اين امر تصريح نموده  حضوري و چه حصولي ـ حاصل نشود مگر به احاطه مدرك به مدرك؛ چنان

 ).30، صهماناست (
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وصول او بود بـه مـدرك و وجـدان او باشـد     «مقصود از احاطه مدرِك در اين مقدمه، 
ك باشدمدربـه بيـان ديگـر، احاطـه مـدرِك      30(همان، ص» ك را به اين جهت كه مدر .(

  عبارت است از حضور بالذات و تام مدرك در نزد مدرِك.
  گويد:   حكيم در استدلال بر اين مقدمه مي

معناي اعم از حقيقت شـيء يـا صـورت آن) هـر چيـز حاصـل        علم تام به كنه حقيقت (به
حاطة تامه به كنه آن حقيقـت حاصـل باشـد، بـه نهجـي كـه       نشود، مگر آنكه مدرك را ا

آيـد كـه علـم     وجه از وجوه ذاتية آن حقيقت از احاطة او خارج نباشد؛ و الّا لازم مي هيچ
تام به تمام آن حقيقت از براي مدرك حاصل نشده باشد، بلكه ادراك او متعلق باشـد بـه   

اري شود، گـوييم: ادراك تـام   بعضي از جهات ذاتية او، و چون كلام در آن بعض نيز ج
به حقيقت آن بعض به كنه، بايد به احاطه تامه باشد بـه جميـع جهـات ذاتيـة او، و چـون      
كلام در اين بعض نقل شود، همين بيان در او جاري بود و خلاف فرض لازم آيـد، مگـر   
آنكه منتهي شود به مقامي كه مدرك را احاطة تامه به تمام حقيقت مدرك حاصـل بـود   

  )31ـ30مان، ص(ه

علم به كنه شـيء مسـتلزم احاطـه كامـل بـر آن      «حكيم در برخي موارد تنها به بيان اينكه 
)، ولي در موضعي با دقت بيشتري بـه بيـان مطلـب    36و  30كند (همان، ص بسنده مي» است

پرداخته، با در نظر گرفتن علم مفارقات و نفوس به خودشان، گزاره ياد شده را تكميـل كـرده   
  ).86(همان، ص» علم به كنه شيء مستلزم احاطه كامل بر آن يا عينيت با آن است«است: 

  ).87ـ86(همان، صهر حاضر بالذات براي غير، عين ربط به غير است  مقدمه دوم:
شيء حاضر براي خود حضور دارد يا براي غير. شق اول مربوط در حضور بالذات، يا 

شـود، كـه در    تعال به ذوات خود ميبه علم حضوري نفوس، مجردات محض و خداوند م
) ولـي در  40نظر حكيم، هر سه مورد مصداق علم حضوري به كنه ذات است (همان، ص

معناي ارتباط وجودي با غيـر اسـت و ايـن ارتبـاط      شق دوم، حضور بالذات براي غير، به
الـربط بـودن حاضـر     كه حاصل آن، عـين  1وجودي منحصر در رابطه علّي و معلولي است

                                                           
ربط ذاتيِ چيزي به چيزي، بعينه حضور ذاتي او باشد در نزد «.  حكيم هم بر اين مسئله تصريح كرده است: 1

براي غير ... مرتبط بالذات به آن غير بود و هر  هر حاضر بالذات از«) و هم بر اينكه: 423(همان، ص» او
  ).87، صهمان» (مرتبط بالذات، عين ربط

صورت موجبه كليه، در صورتي است كه ارتباط وجودي ميان دو شيء مغاير را  منحصر در رابطه  قبول گزاره دوم به
 ).247، ص3، ج1378، هموت (رسد حكيم اين امر را مسلمّ فرض كرده اس عليّ و معلولي بدانيم كه به نظر مي



 
 

 
 

79

وح
ي ر

سو
 به 

ويا
ن پ

د بد
معا

 
 

  در نسبت با غير است. بالذات
و  51 ،37بر خداوند محال است (همـان، ص  1الوجود احاطه يافتن ممكن وم:سمقدمه 

  ).87ـ86
دليل اين مقدمه آن است كه خداوند متعـال، وجـود صـرف اسـت و در شـدت و      
قوت وجود و كمالات وجود بما هو وجود، نامتناهي، و بلكه فـوق نامتنـاهي اسـت و    

ني و قدرت است و از طرفي، مبدأ هر وجود و موجود اسـت،  حيثيت ذاتش، حيثيت غ
واسطه يـا باواسـطه، بنفسـه و بالـذات بـه خداونـد        و هر يك از موجودات امكاني، بي

مرتبط است و بنا بر مباني حكمت متعاليـه، هـر مـرتبط بالـذات، عـين ربـط اسـت و        
مكـاني در  باشد. پـس هـر وجـود ا    رو، جهت ذاتش عين جهت فقر و احتياج مي اين از

مرتبه ذات خود، محدود و ضعيف و ناقص و فقيـر بالـذات اسـت و از طـرف ديگـر      
احاطه محدود به غيرمحدود و ضعيف به قوي و ناقص به كامل و عـاجز بـه قـادر و    «

الاسـتحاله و   فقير بالذات به غني بالـذات و مـرتبط بالـذات بـه مـرتبطٌ اليـه، ضـروري       
لازم آيد كه معلـول و مجعـول و مفـاض،    «يز ) و ن37(همان، ص» البطلان است بديهي

مستتبع علت و جاعل و مفيض خود باشد و اين دوري واضح بود و بطلانش مسـتغني  
  ).419و  51(همان، ص» از بيان

الوجود محال است (همان،  شناخت خداوند با علم حضوري بالكنه براي ممكن نتيجه:
  ).87ـ86و  37ص

                                                           
تواند به واجب ديگر علم  الوجود ديگري باشد، آن واجب هم نمي . حكيم درباره اينكه بر فرض محال واجب1

الوجود، از براي ديگري به كنه ذات معلوم  اگر هر يك از اين دو واجب«كند:  حضوري بالكنه بيابد، بيان مي
ذات عينيه خارجيه خود به آن ديگري مرتبط باشد و با اغماض باشد به علم حضوري اشراقي،... هر يك به 

الوجود بالذات و للذات نباشد، و اگر يكي از آن دو معلوم باشد از  يك واجب از لزوم دور، لازم آيد كه هيچ
الوجود بالذات و للذات نباشد، و  براي ديگري، و آن ديگري از براي او معلوم نبود، آنكه معلوم بود، واجب

يك براي ديگري معلوم نبود، لازم آيد كه هر يك فاقد مرتبه از مراتب كمال وجود بما هو وجود  اگر هيچ
باشد، و فقد كمال وجود بما هو وجود، نقص وجودي [است] و نقص وجودي ملازم محدوديت در وجود، 

» ذات او عالم نباشد و محدوديت در وجود ملازم امكان بود. پس غيرذات مبدأ اعلي ـ جل جلاله ـ به كنه
  ).87، ص1376، همو(

كند، و هم احاطه  الوجود باشد نفي مي اين بيان حكيم، هم احاطه وجودي را كه بر فرض اعلي از وجود واجب
 الوجود باشد. وجودي را كه بر فرض مكافي واجب
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  و پاسخ آن 1بيان اشكال

بالكنه به وجود مجعول بالذات از جهت مجعوليـت، از علـم حضـوري بـه      علم حضوري
تـوان بـا علـم حضـوري      شود؛ پس جاعل بالـذات را مـي   وجود جاعل بالذات منفك نمي

  شناخت.
پاسخ آن است كه شناخت خداوند با علم حضوري از طريق علم حضوري به معلـول  

م بالكنه نيست، بلكـه بـه   علم حضوري به خداوند منحصر در علولي ست صحيح، ا امري
  محال است:ياد شده نحو بالكنه از طريق  بيان ذيل شناخت حضوري خداوند به

  مقدمه اول: علم حضوري بالكنه به معلول، عين ذات آن است.
  مقدمه دوم: علم حضوري بالكنه به علت، عين ذات آن است.

بالكنه به علـت  مقدمه سوم: اگر علم حضوري بالكنه به معلول، مستلزم علم حضوري 
آيد معلول مقتضي ذات علت باشـد، كـه تـالي مسـتلزم دور و باطـل       باشد، آنگاه لازم مي

  است.
نتيجه: علم حضوري بالكنه به معلول، مستلزم علم حضوري بالكنـه بـه علـت نيسـت     

  ).419و  51ص همان،(
  اين مطالب خود استدلالي است بر امكان علم حضوري بالوجه به خداوند.

  اخت خداوند براي ممكنات به علم حضوري بالوجهبررسي شن
  استدلال بر امكان شناخت خداوند به علم حضوري بالوجه

نحو بالوجه، به بيان ذيل است كـه البتـه    استدلال حكيم بر امكان شناخت حضوري خداوند به
  :شود تر بيان شد، موجب پرهيز از تطويل در مقدمات و افزايش تعداد آنها مي مطالبي كه پيش

  الوجود بالذات) محال است. العلل (واجب مقدمه اول: علم حضوري بالكنه به علت
مقدمه دوم: علم حضوري به وجود معلول، با علم حضوري به علت آن مـلازم اسـت   

  ).331، ص1، ج1378؛ 420ـ417و  181 ،101ـ99 ،51(همان، ص
نبسط)، امـري  شناسي حكيم، فعل اطلاقي خداوند (وجود م تر گفتيم كه در هستي پيش

واحد است كه عين ربط به خداوند است. وجود منبسط در تمامي ممكنات سريان دارد و 

                                                           
 ؛115ص ،1 ج ،م1981. اين اشكال مورد توجه صدرالمتألهين قرار گرفته است (ر.ك: صدرالدين شيرازي، 1

 ).40ص ،1354
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رو،  ايـن  شـوند. از  همه كثرات، تطورات و شئون اين فعل واحد (فيض منبسط) شمرده مي
آنجاكه فيض منبسـط تمـامي    فعل واحد ياد شده براي ارتباط اشياء با حق تعالي است و از

ين ربط به خداوند است، تمامي ممكنات محدود و افعال مقيـد خداونـد،   مراتب امكاني ع
  عين ربط به او هستند.

علم به وجود مجعول بالذات به حضور اشراقي كه منفك نشود از علم «از سوي ديگر 
، 1376(همـو،  » به وجود جاعل بالذات، بعينه علم به جاعل بالذات بود به حضور اشراقي

» ربط بما هو ربط از مشاهده مرتبطٌ اليـه منفـك نشـود    1مشاهده« ) و به تعبير ديگر51ص
)، كه اين عدم انفكاك علم حضوري به معلول از علم 416، ص1، ج1378؛ 99(همان، ص

  حضوري به خداوند متعال به دو صورت قابل تصور است:
  تعالي در مرتبه ذات معلول باشد. (علم بالوجه) الف) علم حضوري و مشاهده حق

  تعالي در مرتبه ذات او باشد. (علم بالكنه) حضوري و مشاهده حق ب) علم
  رو، نتيجه آن است كه:  اين از 2تر گفتيم، شق دوم امري است ممتنع. طور كه پيش همان

الوجود، از طريق شناخت حضوري معلول او، از جهت  علم حضوري بالوجه به واجب
جا عبارت است از شـناخت خداونـد   بودن امكان دارد. علم حضوري بالوجه، در اين معلول

اي كه به معلول نموده و به قدر نمايش و جلوه و ظهور او در مرآت  متعال به اندازه افاضه
، 1، ج1378؛ 419-418و  181، 151-150، 101-100، 51، ص1376ذات معلول (همـو،  

  ).279ص
جويد و  جا در تبيين چگونگي علم بالوجه، به مثال آفتاب و آينه تمسك مي حكيم يك

  گويد:   مي
و منزه باشد از حلول و حصـول  ـ مثل آنكه درخشندگي آفتاب كه در آسمان چهارم بود  

در آينه مشاهده شود و حـال آنكـه نباشـد در آينـه الّـا عكـس او، و        ـ  در مرآتي از مرايا
مشـاهده شـود،   » معنـاي حرفـي  «المثل همچون ملاحظه  عكس او چون بر وجه ربط و في

نه شهود درخشندگي آفتاب بود، لكن در مرتبه او، نه در مرتبه درخشـندگي  شهود او بعي

                                                           
  برد. جاي علم حضوري بهره مي . حكيم زنوزي گاه از عنوان مشاهده به1
طور كلي علم اكتناهي به خداونـد، مسـتلزم احاطـه محـدود بـر       . به1. دو برهان بر امتناع در اينجا وجود دارد: 2

لم حضوري به معلـول محـال   . علم اكتناهي به علت از طريق ع2نامحدود است و چنين امري ممتنع است. 
 صورت بايد معلول مقتضي علت باشد كه تقدم شيء بر نفس و محال است. اين كه در است؛ چرا
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آفتاب كه اجل بود از اتحاد و عينيت يا عكس، و اعلي باشد از حصـول در آينـه (همـو،    
  ).  183، ص1376

  كند:  نيز در جايي ديگر اشاره مي
ام و ايـن   پس هر كسي كه آن عكس را در آن آينه مشاهده كند، گويد آفتـاب را ديـده  

سخن را بر سبيل حقيقت گويد نه به طريق مجاز، و حال آنكـه وجـه و عكـس و نمـايش     
عظمـت كـه او را در مقـام    آفتاب از براي او مشاهد بود، نه هويت خاصه آفتـاب بـا آن   

  ).52(همان، ص خود بود

  ضرورت شناخت خداوند به علم حضوري بالوجه
تـوان   ت خداونـد اسـت، از سـخنان حكـيم مـي     ف ـمعربر اساس اينكه غايت تمامي اشياء 

صورت استدلالي ذيل را در اثبات ضـرورت شـناخت خداونـد بـراي تمـامي موجـودات       
  استنباط كرد: 

ت خداونـد اسـت   غايت تمامي اشياء، اعم از مجردات يـا ماديـات، معرف ـ  مقدمه اول: 
طالـب  همه اشياء به ذات و فطرت، واجـد و عاشـق و يـا    «). پس 113و  105(همان، ص

معرفت حق باشند و شايق عرفان اسماء و صفات او، نه در مرتبه اسماء و صفات ذاتيه او، 
تعالي عن ذلك علواً كبيراً، بلكه در مرتبه خود و به اندازه حوصله خود و به درجه و مقام 

  ).114ـ113(همان، ص» خود
اي  رتبـه مقدمه دوم: چون طلب فطري است، پس هر وجود در مرتبه ذات خود، بايد م

  از مراتب معرفت خداوند را دارا باشد.
  كند: ظاهراً حكيم دو دليل در اثبات اين مقدمه بيان مي

اي از معرفت را داشته باشد تا بتواند طالب مرتبه بالاتر  دليل اول آن كه، شيء بايد مرتبه
باشــد. دليــل دوم آن كــه، طلــب و شــوق مــلازم وجــدان مطلــوب اســت و         از آن 
وجهـي و   صورت، طالب معدوم مطلق خواهـد بـود؛ البتـه وجـدان مطلـوب بـه       اين درغير

  ).114فقدان او به وجهي ديگر، تا تحصيل حاصل لازم نيايد (همان، ص

  بالوجه يشدت و ضعف در علم حضورامكان 
پـذيري علـم    شـناخت خداونـد، شـدت و ضـعف    يكي از مطالب مورد توجـه حكـيم در   

  حضوري بالوجه است. 
  گيرد:   اين شدت و ضعف از دو نظر صورت مي
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كند كه با تحول وجودي از دنيا به آخرت و  الف) از نظر فاعل شناسا. حكيم اشاره مي
؛ 184و  104يابـد (همـان، ص   از كثافت به لطافت، شناخت آيات الهي ضعف و شدت مي

حسب قوت نظر و شهود و  ظهور و نمايش را به«كند:  و نيز بيان مي )246، ص1، ج1378
  ).150، ص1376(همو، » ضعف او اختلاف شود

معنا كه وقتي ظهـوري از ظهـورات حـق اول ـ      اين ب) از نظر مظهر مورد شناخت؛ به
 ـ از جهت آيه بودن مورد شناخت حضوري قـرار گيـرد، ايـن شـناخت بعينـه       جل جلاله 
؛ 151(همـان، ص » به اندازه قبول مـرآت و درجـه فعـل و ظهـور    «است،  تعالي شهود حق

ادراک المفاض علیـه للمفـیض بقـدر «كه كندي بيان كرده است:  )؛ چنان246، ص1، ج1378
  1».الافاضة لا بمرتبة المفیض

كه خورشيد را كـه در هـر يـك از     چنان«كند:  حكيم در تبيين اين امر مثالي را بيان مي
در صفا و كدورت، نمايش بود... لكن نمايش آن آينـه كـه صـافي بـود،     هاي مختلف  آينه

  ).151، ص1376(همو، » ظاهرتر باشد
اساس، نهايت شناخت، كشف مظهر تام الهي است كه حكايتگر خداوند متعال و  اين بر

 ،104وجود منبسـط (همـان، ص  ؛ يعني »حق مخلوقٌ به«صفات اوست و عبارت است از 
  ).377و  361، 320-321

  خوبي تبيين كند: تواند اين دو جهت را به تمثيل حكيم مي
كـه اگـر مرآتـي مكـدر      ظهورات به اختلاف مظاهر مختلف شوند و متفاوت باشند؛ چنان

بود، آفتاب در او ظاهر شود بـه ظهـوري ضـعيف (اشـاره بـه مظهـر)... و چـون مـرآت         
)، و چـون بـه اعـلاي    صيقلي گردد، آن نمايش اظهر و اقوي شود (اشاره به فاعـل شناسـا  

مظاهر رسد، نهايت ظهور كه اقصـي مراتـب و درجـات ظهـور در مظـاهر بـود، حاصـل        
گردد؛ و در نظر سالك عارف حقيقت ظاهره بدون حدود و منزه از كدورات مراتـب و  

  ).  178، صهماندرجات منكشف و مشاهده شود، مگر كدورتي كه ظهور را بود (
كدورت ظهور در مظهر تام الهي، بـا آنكـه از حـدود     كند كه مقصود از حكيم اشاره مي

تعـالي اسـت؛    وجودات امكاني مبراست، ناقص بودن آن در نسبت با شناخت بالكنـه حـق  
  كه او براي خود، آشكار و ظاهر است (همانجا). آنچنان

                                                           
 ).114و  106، 100، 41، ص1376. حكيم زنوزي بارها اين عبارت كندي را نقل نموده است (ر.ك: زنوزي، 1
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  گيري نتيجه
د، دانن ـ طور كلي راه معرفت به خداوند را مسدود مي كه به» معطله«زنوزي برخلاف حكيم 

دانـد و آن را   معرفت بالكنـه) خداونـد را ممكـن مـي    برابر يابي به معرفت بالوجه (در دست
  كند. غايت خلق و ايجاد معرفي مي

وي با تقسيم هر يك از دو قسم علم، يعني علم حصولي و علم حضوري به بالوجه و 
كنـه  علـم حصـولي بال  بالكنه، تعلق هر يك را به خداوند بررسي كرده است. در نظـر وي  

يم، و خداوند منزه از ماهيـات اسـت، و اساسـاً    منحصر در شناخت ماهيات است، نه مفاه
لحـاظ   گيرد، ولي خداوند به اند، تعلق نمي علم حصولي بالكنه به وجودات كه عيني محض

لحاظ مفـاهيم فلسـفي كـه     علم حصولي بالوجه، نه وجه در معناي ذاتيات ماهيات، بلكه به
  بما هو وجود است، قابل شناخت است.مربوط به عوارض وجود 

احاطـه محـدود بـه    لحاظ اينكه تعلق علم حضوري بالكنـه بـه خداونـد مسـتلزم      به حكيم
نامحدود و فقير بالذات به غني بالذات است، آن را محال دانسته، ولي شـناخت خداونـد را بـا    

كـه   حـاظ آن ل كنـد، و بـه   علم حضوري بالوجه از طريق شناخت معلولات او ممكن معرفي مـي 
خداوند غايت و مطلوب تمامي موجودات است، وجـود علـم بالوجـه را بـه او بـراي تمـامي       

  شمارد. حال اين شناخت را داراي مراتب و درجات برمي عين داند و در موجودات ضروري مي
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